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شاخهایمجازیچگونهشهروندمصرفراترویجمیکنند

اگر برای فضای مجازیِ تفکر ایرانی هویتی قائل باشـــیم، به این هم 

قائلیم که این فضا به مانند هر فضای دیگر ابتذال پذیری خود را دارد 

و میل جذابِ ابژه ابتذال در فضای مجازی تفکر ایرانی با یک رشـــد 

صعودی مواجه است. این سیر صعودی روزافزون عوامل تشدیدکننده 

کنایی بسیاری دارد. مثلا »فیلترینگ«. هرچه فضاها بسته تر می شود 

میل مخاطب برای رسیدن به ابژه مبتذلِ فکری بیشتر می شود. این فضا 

هم درست به مانند تمام فضاهای دیگر با خود »شاخ هایی« می سازد 

و این شاخ ها گاهی در حد وحید خزایی و بهادر وحشی به جان هم 

می افتند و گاهی در حد داوود هزینه و دنیا جهان بخت مشغول بازتاب 

سبک زندگی و صورت و بدن می شوند و درنهایت بعد از جذب مخاطب 

کافی به گسترش کسب وکارهای مطبوعه خود می  پردازند. یکی لوازم 

آرایشی می فروشد و لباس زیر و دیگری تبلیغ سایت های قمار می کند. 

پدیده  جهان این »شاخ های مجازی« همچون خزایی  و جهان بخت و... 

را »فضای مجازی فاضلاب های ایرانی« نامگذاری کنیم. این نامگذاری 

امری اتفاقا بســـیار عادی است؛ چراکه در لفظ شفاهی بسیار از این 

اصطلاح اســـتفاده می شود و ادبیاتی حتی در این زمینه تولید شده 

است. به عنوان مثال می توانید به کانال یوتیوبی »پشت پرده« مراجعه 

کنید. در این کانال مجری برنامه بارها و بارها با کاربرد اصطلاح این 

شاخ های مجازی، اصطلاح را به نام خود ضرب کرده است. 

حال به سراغ معادل سازی برای داوود هزینه و دنیا جهان بخت و وحید 

خزایی و... در »فضای مجازی تفکر ایرانی« می رویم. اصطلاح پسماند 

شاید به فراخورترین اصطلاح موجود برای این فضا باشد. البته می شود 

از واژه  »تاریک« در تضاد با روشن اندیشی استفاده کرد. ولی »پسماند« 

علی الحساب و با توجه به وضعیت وخیم فزاینده  تفکر »مجازی« ایرانی 

بجاتر است. روبرتو زیمانووسکی در کتابی تحت عنوان »پسمانده: 

مقدمات رســـانه  نو« انگشـــت روی بحثی پیچیده می گذارد: اینکه 

اینترنت که خود قرار بوده یک اتوپیا باشد ابتدابه ساکن محصول فرعی 

از پروژه ای نظامی بوده. همین آن را فی نفسه تبدیل به چیزی پسماند 

می کند. از طرف دیگر آرمان گرایان جهان نرم افزار در اوایل دهه  ۱۹۹۰ 

اینترنت را مدینه  فاضله  خود می دانستند تا حدی که تبلور رویاهای 

اسیدی دهه  ۱۹۷۰ را در جهان مجازی تازه می جستند. تمام اینها 

خیلی زود رنگ باخت چراکه این فضای پسماند که عملا با چیزی به 

نام »پهنای باند« دست به »تقسیمِ« بزرگراه »داده ها« می زند، به تسخیر 

شرکت های بزرگی همچون آمازون، مایکروسافت، گوگل و فیسبوک 

و... درآمـــد. مقررات جهانی »تنظیم« عادلانه  فضای مجازی هم به 

مانند بسیاری چیزهای دیگر دچار »مقررات زدایی« نولیبرالیستی شد 

و شرکت های مختلف از این داده ها که حکم پسمانده را داشت دست 

به درآمدزایی های کلان زدند و اندکی از جریان درآمدی را هم با کسر 

انواع و اقسام مالیات ها به سمت تولید کنندگان محتوا سرریز کردند. 

پســـماند تفکر ایرانی، خود یک شاخه از تفکر ایرانی است که چون 

جایی بـــرای بروز و اثرگذاری واقعی در محیـــط اجتماعی را ندارد، 

به طرز اســـفناکی سرریزِ دنیای مجازی شـــده و زندگی تازه ای در 

شبکه های اجتماعی پیدا کرده. روشنفکران و مترجمان و روزنامه نگاران 

و نویسندگان هرکدام برای رسیدن به جایگاه »شاخ« در این فضا با ابزار 

مختلف در جدال برای رســـیدن به رتبه های اول جدول »شاخ برتر« 

هســـتند. آنها برای رسیدن به این هدف همان کاری را می کنند که 

جهان بخت ها و خزایی ها می کنند. و جهانی که می سازند آن سوی 

دیگرِ ســـکه  »فضای مجازی... « است؛ روی آن سوی سکه »فضای 

مجازی پســـماند تفکر ایرانی« است. اگر امثال خزایی  و جهان بخت 

کارشان فروش »بدن و زبان« به صورت مجازی است ـ منظور از زبان در 

 ـکارِ این شاخ های فضای  اینجا نوعی از ادبیات کلامی این افراد است 

پســـماند تفکری، فروش »فکر و زبان« است. شاهدی بر این گفتار را 

می شـــود از زبان یکی از پسماندهای تفکر ایرانی در »پستی« که به 

تازگی در شبکه  اجتماعی تازه تاسیس تردِز/Threads منتشر کرده 

است دید. او در وصف این شبکه  اجتماعی می نویسد: »برای امثال من 
که بیشتر از تصویر و ویدئو با متن و کلمه حالمون خوبه خیلی جذابه.«۱

 زبـــان به ظاهر به عنوان ابزار ایجاد گفتمان در نظر گرفته می شـــود 

اما زبانی گفتمان ساز نیست و حتی ایجاد جدلش هم جدلی عاری 

از »اســـتعلا« است؛ شاید کنایی ترین استعلای هر جدل کلامی در 

فضای مجازی »بلاک شدن« کاربر یا حتی حملات سازمان یافته  برای 

»هک کردن« کاربر باشد. سویه  دیگر این زبان بسته بندی گفتارها و 

کلمات و انتقال سریع آنها به مخاطب است. تا سال ها هیچ  توییتی 

بیشـــتر از ۱۴۰ حرف نمی توانست باشـــد و حتی امکان »ویرایش« 

نداشت. این شبکه های اجتماعی که حاصل دهه ها کارِ اتاق های 

فکر »روابط عمومی« شـــرکت ها و دولت های بزرگ است، به خوبی 

روانشناسی انســـانی را می شناسند و می دانند ذهن انسان ذهنی 

نقل قول دوست است و هرچه نقل قول ها و واژه ها دم دستی تر، حفظ 

و خرجش ساده تر. این مساله درباره  نقل قول های بصری هم صادق 

است و پدیده  Mimeهای اینترنتی ریشه گرفته از همین است. 

همان طور که ســـویه  »تن و زبان« در شبکه های مجازی خود بازتاب 

بحران های عمیق اقتصادی و اجتماعی ایران معاصر است، فضای 

پسماند تفکر ایرانی هم بازتاب بحران عمیق فکری در بُعد سیاسی 

جامعه است. شکاف های مردمی شدید، نبود مرجعیت های مشروع 

فکری که استراتژی ترقی اجتماعی داشته باشند، و هدف شان صلبِ 

حرکت جامعه نباشد؛ به هم خوردن وضع آموزشی و عدم توازان بین 

واقعیتِ تدریس با واقعیت های جامعه و هزاران مشکل ریز و درشت 

در بحث تحصیلات مقدماتی و عالی، بازتاب خود را به فضای مجازی 

کشانده. همان طور که وحید خزایی و تتلو و خیلی های دیگر تصویری 

کارتونی از انسان بودنِ بی معنا تحویل دادند، »فکر کردن« هم مهم ترین 

ابزار بشری است و دیگر جنبه ایرانی ندارد و تنها میراث ماندگار انسان 

است، به اندازه  وحید خزایی و تتلو دچار از ریخت افتادگی می شود و 

همه چیز تبدیل به »جُک ها« و »Mime های« روزمره می شود. 

این اتفاق هر بار که یکی از شـــاخ های پســـماند فکر ایرانی »پُست« 

می گذارد تکرار می شـــود و همچون پسماند واقعی، شروع می کند 

به تولید بوی های نامطبوع. این بوی نامطبوع به ناگهان روان را در 

بر می گیرد و روی بدن و فکر آدمی می نشیند. افرادی که در آن فضا 

هستند بدون اینکه بدانند به آن بو خو گرفته اند، درست مانند پیروان 

خزایی و تتلو شـــدند با این وجه تمایز که خود را صاحب فکر در نظر 

می گیرند و به هیچ وجه حاضر نمی شوند آن را متضاد پسماند بدنی 

تتلو و جهان بخت و خزایی بدانند. 

یکی از این شاخ/جُک/Mime های این روزها که در کنار فعالیت تبلیغ 

کتاب های شـــخصی و غیرشخصی اش در نشر مطبوعش، مشغول 

تولید حجم عظیمی از پســـماند اســـت، مهدی تدینی است. این 

پسماندها شامل طیف وسیعی می شوند: از دل نوشته های آبکی درباره 

خودکشی دانشجو محمد مرادی در فرانسه تا قیاس های مع الفارق 

بین رخدادهای شهریور ۱۴۰۱ ایران با رخدادهای تابستان ۲۰۲۳ در 

فرانسه تا جُک سازی در دعوای پوشالی با بیژن عبدالکریمی )چیزی 

در حد دعوای داوود هزینه و بهادر وحشـــی( و شـــوخی های خنک 

با نوآم چامســـکی. و البته یکی دیگر از اشکال بروز این پسماندها، 

»عکس نگاری« است. کاری که اتفاقا چهره های مجازی ای همچون 

خزایی و تتلو که با »بدن و زبان« سروکار دارند، خیلی انجام نمی دهند. 

آنها خودشـــان عکس هستند و تصویرشان، بیانی بصری دارد. ولی 

در فضای مجازی پســـماند تفکر ایرانی، عکس نویســـی بسیار امر 

مرسومی است. 

سایت پارس ناز در مطلبی تحت عنوان »پرطرفدارترین شاخ های مجازی 

ایران چه کسانی هستند؟« با دسته بندی شاخ های مجازی ایران به 

»مقولاتی« همچون شـــاخ های آشپزی، شاخ های آرایش و زیبایی، 

شـــاخ های سبک زندگی و... با آمار دقیق دست به معرفی شاخ های 

ایرانی زده. تقسیم بندی های اولیه  این شاخ ها بر مبنای »کمیت« یعنی 

تعداد فالوورها و تعداد فالووینگ ها صورت گرفته. بعد نوبت »کیفیت« 

می رسد که عملا باید بر مبنای تعداد »پست ها« تعیین شود ولی لزوما 

تعداد پست تعیین کننده  کیفیت نیست. درنتیجه »روابط« که به نوعی 

رابطه  علی معلولی حساب می شود و پست های این افراد رابطه ساز 

می شوند. فلان پست جنجالی، فلان جنجال را در »کامنت دانی« راه 

انداخت درنتیجه صفحه »داغ« شد و »بالا« آمد و به کمیت افزوده شده. 

در کنار اینها »وجهه« را داریم که درواقع در شبکه  اجتماعی برمی گردد 

به گفته  گوینده. اگر حرفی را »تتلو« که شاخ مجازی است بزند برای 

طرفداران و خیلی ها وجهه  اعتباری پیدا می کند و »صحیح« است. 

اینجا عناصر چهارگانه  مقولات همه و همه در خدمت یک عنصر کار 

می کنند: »کمیت«. در الگوریتم های شبکه های مجازی این به معنای 

کمک بالاترین فالوور و تمرکز بیشتر روی »صفحه  شخصی« است. روی 

»شمارش لایک« و شمارش امری کمی است. امری که مستقیم در رابطه 

با مصرف است و هر لایک یک بار مصرف از طرف مصرف کننده که در 

اینجا کاربر شبکه  اجتماعی است حساب می شود. این چرخه  به صورت 

روزمره و ثانیه ای باید ادامه پیدا کند، چون اصولا صفحه ای که فعالیت 

نداشته باشد، از صدر جدول »شاخ ها« سریع به پایین سقوط می کند. 

»شـــاخ های پســـماند تفکر ایرانی« هم دقیقا شامل همین قواعد 

می شـــوند و مهدی تدینی یکی از ســـه نفر برتر این لیست است. 

اینجا هم درست همان طور که مستر تیستر یا امیر جابری با تبلیغ 

فلان رستوران و کافه باعث تکان خوردن دخل فروشگاه می شوند، 

تدینی و ســـایر اعضای این جدولِ در حال تکمیل، در همان نقش 

دوگانه  تبلیغاتچی کتاب و کمکی صفحات رسمی نشرها در فروش 

سهیم هستند اما نقش دوگانه  آنها براساس منطق دیگری هم تعریف 

می شود: کتاب با اینکه »غذای روح است« ولی خواندنش وقت گیر 

اســـت و مثل خمپاره ویژه فست فود علی بابا یا غول برگر عطاویچ یا 

ســـینی کباب اقتصادی سفره خانه لاله نیست. درنتیجه مخاطب 

نیاز عدیده ای بـــه فینگرفودهای آماده دارد و فینگرفودها در اینجا 

می شود همان برش های کوچکِ متنی و تکه های کلامی. اینجاست 

که تفاوت ظاهری بین مســـتر تیستر و امیر جابری با مهدی تدینی 

ایجاد می شود: اگر مستر تبلیغ لقمه  کوبیده  امیر انفجار را می کند، 

مخاطب با خریدن و خوردن آن غذا سریع از خوبی و بدی غذا بگوید 

و نظرش را بازتاب بدهد. اما با خرید فلان کتاب مخاطب اصولا راهی 

برای بازتاب سریع ندارد، »هضم« کتاب فرآیند زمان گیری نسبت به 

»هضم« لقمه  کوبیده  اســـت. مخاطب در اتوبان داده ها نمی تواند 

با سرعت لاک پشـــت حرکت کند و نیاز به سرعت دارد. مشروعیت 

ظاهری آن کتاب، به مبلغ کتاب همان مشروعیتی را می دهد که مستر 

تیستر با گذاشتن لقمه در دهان و چکیدن روغن از میان انگشتانش 

می دهد. آن ظاهر خوش خوراک )که برای بسیاری هم مشمئز کننده 

است( تضمین فروش رستوران است و اینجا هم آن کتاب ها تضمینِ 

»وجهه ای« که مطالب منتشرشـــده از طرف فرد ایجاد می کنند. در 

این »مقوله«، »رابطه« چنین ایجاد و برقرار می شود. اما هدف کیفیت 

نیســـت؛ همان طور که هر لقمه ای که از حلقوم مستر تیستر پایین 

می رود، نماد فروش بیشـــتر رستوران است )گاهی هم ضدتبلیغ(، 

هر »پست« به نظر تحلیلی برای آن کمیت است؛ چرخه کامل است: 

فروش و فروش و پرومت کتاب، بالا رفتن حق التالیف و نه بیشـــتر. 

کتاب هم سوای عنوانش کالایی شیک است. نه به اندازه  لقمه های 

توی دست مستر تیستر چربی اش حال به هم زن )یا هوس انگیز(، نه 

به اندازه  ناخن های کاشته شده  الناز گلرخ )با ۲.۷ میلیون فالوور تا 

تیر ماه ۱۴۰۲( دلبرانه )شاید هم جلف، شاید هم  ای بدک نیست( 

است. ولی همان طور که هر لقمه  چربی لقمه  چرب تو دست مستر 

نیست و هر ناخنی ناخنِ دست گلرخ )دقت کنید اینجا لقمه  فلان 

رستوران یا ناخنِ فلان ناخن کار اهمیت ندارد( کتاب و نویسنده اش 

»رابطه« خود را با »وجهه« شاخ مجازی پیدا می کند. 

راه مواجهه با این پدیده ها چیست؟ آشفتگی فضای پسماند فکری 

ایرانی راه مواجهه ای نمی گذارد. باید تاکید کرد که این آشفتگی بازتاب 

وضعیت آشفته  غیرمجازی است. مدت هاست راه کارهای مواجهه با هر 

نوع شاخِ مجازی باعث ایجاد بحران شده و بن بست های بسیاری ایجاد 

کرده. از راهکار »فی نفسه« پوکی مثل »فیلترینگ« گرفته تا قلم فرسایی 

درباره فلان نوشته در فلان پست در فلان تاریخ از فلانی، همه و همه 

استراتژی های نابجایی هستند. 

توضیح فیلترینگ مشخص است و بی نیاز به توضیح. آنچه شاید باید 

معین شود این است که بدانیم چرا استراتژی پاسخ های کاغذی به 

نوشـــته های مجازی بی فایده است. منظور مقاله در وب سایت های 

رسمی نیســـت که قابلیت ردوبدل کردن پاسخ داشته باشد. اینجا 

منظور پست های شبکه های اجتماعی و کانال های تلگرامی است. امر 

تولید شده در پسماند شبکه های اجتماعی، منهای اینکه دچار تعفن 

آنی است، ایراد دیگری دارد: اصولا کسی در صفحه »شخصی اش« 

پاسخ دیگری به نوشته اش را بازنشر نمی کند. اگر هم پاسخی باشد در 

حد »کامنت« می ماند، به خاطر همین جدل در حیطه های شخصی 

صورت می گیرد و اگر از دور به آن نگاه شود عین این می ماند که دو 

آدم بی ربط به هم، در دو انتهای یک خیابان ایستادند و با »هوا« بوکس 

بازی می کنند. مشکل دیگر پاسخ »در کامنت« این است که کامنت 

محدودیت کلمه دارد، در عین حال به راحتی قابل ندید گرفته شدن و 

نخواندن است. اگر جدلی هم در کامنت ها صورت بگیرد هم می تواند 

پاک شـــود. اصولا دعوای لفظی ای اســـت که به حملات شخصی 

می انجامد و در اکثر موارد هویت های کامنت گذار مخدوش است. اگر 

هم کامنت هایی گاهی در چشم می آید، علتش تکراری بودن موضوع 

مورد طرح است؛ مثلا فحش فارسی زبانان به لیونل مسی و دفاع عده ای 

فارسی زبان از او. که درنهایت در دسته  »طنز« دسته بندی می شود. 

در ضمن صفحات شخصی هیچ آدمی نیست که با هر میزان از تیکِ 

آبی یا غیر آن و هر میزان از فالوور و هر میزان تحصیلات، لحظاتی بروز 

عواطف شخصی را در بر نداشته باشد؛ سوگواری مرگ، قطعه ای شعر 

و حتی یک صفحه  صرفا »سیاه« بدون هیچ کلامی. همین ها حدی از 

حیات شخصی به آن صفحه می دهد که نتیجه  عملا تبدیل به پوشش 

افراد می شود برای نوع جنگ وگریز مجازی و ناتوانی برخورد انضمامی. 

یک تاکتیک )نه اســـتراتژی( می توانـــد کارتونی دیدن عمدی این 

اشخاص باشد. مستر تیستر یا مستر چیکن نمونه های خوبی هستند. 

آنها گاهی صورت خود را با یک حالت کارتونی در دایره های صفحات 

شخصی خود و در تبلیغات بازنمایی می کنند. این شمایل کارتونی آنها 

را به جوهره ای که شبکه های اجتماعی از آنها ساخته نزدیک تر می کند: 

کارتون هایی زنده پر از امکان بالقوه جُک و شوخی. چنانچه اگر کسی 

بخواهد از اشتباهات و لغزش های کلامی و عصبانیت ها و دعواها و 

گریه های اینها فیلمی کوتاه تهیه بکند، بهترین مواد را برای ساخت 

فیلم های طنز دارد. این اتفاق دیر یا زود برای تمام این جُک های مجازی 

می افتد و برای تدینی ها هم چنین روزگاری در پیش است. درنهایت 

آنها خودشان روزی مشغول »واکنش دادن« به کامنت های »بامزه « 

می شوند و این فقط یک گام دیگر به سوی قله بی نهایتِ ابتذال است. 

کارتونی بودن را با کسب درآمد از فضاهای مجازی اشتباه نگیرید. اینها 

می توانند کارتونی باشند ولی همچنان به کسب وکار خودشان ادامه  

دهند و حتی آدم های زیادی بخواهند شبیه آنها باشند. همان قدر 

که دختربچه ها در روزگاری سودای »آریل« شدن در انیمیشن »پری  

دریایی کوچولو« داشتند یا پسربچه ها خود را »علاءالدین« می دیدند. 

ولی باز درنهایت این تاکتیکی کوتاه مدت است و بالاخره خنده و غصه، 

پیامدهای همدیگر هستند. استراتژی؟ به چیزهایی می شود فکر کرد. 

این مقدمه می تواند فتح بابی باشد و نه بیشتر. 

سوال مهم این است که چطوری استراتژی ای طراحی کنیم که هم 

عملی باشد و هم در ورطه  شعار باقی نماند. می شود پیشنهادهایی 

داد و می شـــود هم فعلا به سراغ پیشنهاد نرفت ولی به بهانه  یکی از 

همین »شاخ بازی« های آخر مجازی بین بیژن عبدالکریمی و مهدی 

تدینی می  شود مورد را بررسی کرد. 

»وال ای« ربات آشـــغال جمع کنِ تنهایی در انیمیشنی به همین نام 

محصول سال ۲۰۰۸ از کمپانی دیزنی/پیکسار است. ماجرا روایت 

مصرف گرایی در کره زمین است. در داستان همه دچار جنون مصرف 

شدند؛ جنونی که نه جوان می شناسد نه پیر. زمین پر می شود از زباله. 

آدم ها سوار بر یک ســـفینه زمین را ترک می کنند و آدم آهنی هایی 

می گذارند تا این آشـــغال ها را جمع کنند. وال ای بعد از ۷۰۰سال 

جمع آوری آشـــغال همچنان به تنهایی به این شغل ادامه می دهد 

و تنها بازمانده  آدم آهنی های دیگر اســـت. در آخر انسان ها به کره  

زمین برمی گردند و یادشان می افتد که اینجا زمانی محل زندگی شان 

بوده و برای کاشتن، به دنبال یک »دانه« سبز در میان پسماندهای 

بی پایان می گردنـــد. این پیام ظاهری یکی از کمپانی های پرثروت 

و ثروت ســـاز آمریکایی به کودک و نوجوانان »سرتاســـر« زمین است 

که اگر مصرف گرایی بی رویه باشـــد ما کره زیبای خود را از دســـت 

می دهیم. ســـرمایه داری متاخر یکی از تلاش های تمام وقت خود 

را تبدیل »شـــهروند« به مصرف کننده در نظر گرفته اســـت. شخص 

مصرف کننده اصولا برعکس شهروند دچار انفعال است و هرچه به او 

بدهند را پس می زند. یکی از شوخی های متداول بین فعالان فرهنگی 

غربی بیان طنازانه  این جمله است: »سوال نپرسید، فقط محصولات 

را مصرف کنید و بعد برای محصول بعدی دوباره به هیجان بیایید.« 

این تکیه کلامی مشهور در میان فعالان فرهنگی غرب، بازتاب همین 

خواست منفعلانه برای تحویل هر شکلی از کالا به آنهاست. 

در یک روند کنایی این شامل خود کمپانی دیزنی هم می شود. این را 

می شود با برخورد کمپانی دیزنی با بزرگ ترین بازار حال حاضر جهان، 

یعنی چین دید. آنها برای اینکه فیلمشان در چین دیده شود حاضر 

هستند عکس بازیگر سیاه پوست را به طور کل از روی پوستر فیلم حذف 

کنند )تصویر جان بویگا روی پوستر فیلم »آخرین جدای« محصول سال 

۲۰۱۷( در حالـــی بخش عریض و طویلی تحت عنوان »بخش تنوع 

]قومی و جنســـی[« در کمپانی دارند که قواعد بسیار مشخص دارد 

و در تمام فیلم ها اعمال می شود. اما وقتی بحث پخش برای مصرف 

می شود، فیلم ها در مناطق مختلف کره  زمین با توجه به قواعد حاکم 

هر بخش تقسیم می شوند تا در بخش »مصرف« اختلالی ایجاد نشود. 

همین طوری است که در آن واحد، هم شاهد شعارهای ایدئولوژیک 

در تک  تک قاب های فیلم ها هستیم و هم در مقابل شاهد اخطارهای 

ظاهری درباره  مصرف گرایی یا چیزهایی شبیه آن. 

شـــعار ظاهری در فیلم وال ای این است: مصرف گرایی در درازمدت 

چنین می کند و حتی شـــماها را آدم هایی چـــاق و ناتوان از حرکت 

می ســـازد )در فیلم انسان هایی که در فضا هستند و تابه حال هیچ 

کره  خاکی دیگری جز همین کره  زمین را نیافتند، از فرطِ بی تحرکی، 

چاق و از ریخت افتاده شده اند(. پیام دقیق است ولو اگر فیلم ما باعث 

فروش عروسک های وال ای و تولید آنها در چین شود. این یعنی آنها 

به تناقضات خود واقف هســـتند. عمده ترین دلیلش این است که 

در موقعیت منفعل قرار ندارند. برعکس ســـازنده  شاهراه هایی برای 

جریان های مجازی هستند تا سوژه ها را وادار به مصرف خود کنند. 

سوژه هایی که چه کارشان فروش »بدن و زبان« باشد چه »فکر و زبان« 

ازشـــان خواسته می شود »خود به مثابه  اثر هنری« باشند. خودشان 

عامل سرگرمی شوند و »با توهمی زیبا اما فریبنده« منابع فردی شان 

را »به طـــور کامل مصرف کننـــد.« همین باعث و بانی اصلی تبدیل 

شـــدن این »شاخ های مجازی« به زندگان مرده است. درواقع هرچه 

تدینی و بیژن عبدالکریمی با بحث هایی به ظاهر بامعنا اما خنده دار 

و عملا سرگردان، تلاش کنند بیشتر خود را »مصرف« کنند، تشویق 

می شوند چون این میزان کنترلی برش نیست و وفور باید باشد، اگر 

در »پست ها« ادامه ندارد، در »استوری ها« جریان می یابد و از آنجا به 

»تردز« و »توییتر« نشت می کند و چرخه  مصرف کردن منفعلانه ادامه 

پیدا می کند. به خاطر همین آنها مثل رانندگان مسابقه  فرمول یک 

مدام در یک دایره  دور خود می چرخند و گاهی هم ماشین شـــان از 

خط خارج می شود و گوشه ای آتش می گیرد. 

این می تواند صرفا مقدمه ای باشد برای بررسی یک راهکار کلی: چطور 

شـــهروندانی که به استحاله  وضعیت مصرف کنندگی افتاده اند را از 

انفعال خارج کرده و به وضعیت شهروندی برگردانیم؟

  پی نوشت

۱- سیامک قاسمی، پست اینستاگرامی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱5، 

دسترسی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶:

https://www.instagram.com/p/CuWPHW۳KEjE/?utm_

source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA
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»فاضلاب های مجازی« مســـتقیم از آنجا برداشته شده. این رسانه 

تخصص خـــود را در امر پاپاراتزی و صحبت درباره  پســـمانده های 

شاخ های مجازی وابسته به »بدن و زبان« می داند و حتی نشان نقره ای 

یوتیوب را به خاطر داشتن »مصرف کنندگان« بسیار کسب کرده است. 
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آراز بارسقیان
نویسنده و مترجم

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب مریــم خســروی فرزند قاســم به شــماره شناســنامه 
۶۰صــادره از عنبرآبــاد در مقطــع کارشناســی رشــته دبیــری زبــان و ادبیــات فارســی 
صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســلامی واحــد جیرفــت مفقــود گردیــده اســت و 
فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک )گواهــی موقــت و 
دانشــنامه( را بــه دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد جیرفــت بــه نشــانی جیرفــت خیابــان 

دانشــجو دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد جیرفــت ارســال نمایــد.

ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــته زب ــته رش ــی پیوس ــنامه دوره کارشناس ــدرک دانش ــل م اص

اینجانــب عــذری شــکوهی پاک فرزنــد مرتضــی به شــماره  کد ملــی ۳۱۶۱۱۶۳۶۴۸ 
صــادره از  کرمــان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد.

ــور  ــماره موت ــه ش ــفید ب ــگ س ــه رن ــدل ۱۴۰۱ ب ــارس م ــژو پ ــودرو پ ــبز خ ــرگ س ب
ــه  ــی NAAN ۱۱ FE ۲ NK ۹۹۸۹۲۷ و ب ــماره شاس ــه ش B ۰۱۹۰۱۰۲ ۱۶۷ و ب
شــماره پــلاک ۱۴ – ۷۲۷ د ۶۶ بــه نــام مهــدی بالــدی مفقــود گردیــده و از درجــه 

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب

آگهی مناقصه عمومی 
آگهـــی مناقصـــه عمومـــی مجتمـــع مـــدارس ســـما وابســـته بـــه 

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد کاشـــان در نظـــر دارد امـــور مربـــوط 

ـــی  ـــه عموم ـــق مناقص ـــود را از طری ـــبز خ ـــای س ـــداری فض ـــه نگه ب

ـــد  ـــی واج ـــا حقوق ـــی ی ـــخاص حقیق ـــه اش ـــال ب ـــک س ـــدت ی ـــرای م ب

شـــرایط واگـــذار نمایـــد. متقاضیـــان می تواننـــد جهـــت دریافـــت 

اســـناد مناقصـــه و کســـب اطلاعـــات بیشـــتر بـــه آدرس اینترنتـــی 

www.iaukashan.ac.ir مراجعـــه نماینـــد و حداکثـــر ظـــرف مـــدت 

ـــورت  ـــه را به ص ـــناد مربوط ـــی اس ـــاپ آگه ـــخ چ ۱۰ روز کاری از تاری

حضـــوری تحویـــل دبیرخانـــه دانشـــگاه یـــا از طریـــق پســـت پیشـــتاز 

ـــد  ـــتادان ک ـــان اس ـــدی خیاب ـــب راون ـــوار قط ـــان بل ـــه آدرس: کاش ب

پســـتی:۸۷۱5۹۹۸۱5۱ ارســـال نماینـــد. جهـــت شـــرکت در 

ـــناد و  ـــد اس ـــت خری ـــال باب ـــغ ۱.5۰۰.۰۰۰ری ـــز مبل ـــه واری مناقص

ـــه  ـــرکت در مناقص ـــن ش ـــت تضمی ـــال باب ـــغ ۲5۰.۰۰۰.۰۰۰ری مبل

ــگاه  ــام دانشـ ــه نـ ــاب ۰۱۱5۸۶۰5۷۳۰۰۲ بـ ــماره حسـ ــه شـ بـ

آزاد اســـلامی کاشـــان یـــا ارائـــه ضمانتنامـــه بانکـــی معـــادل آن 

ـــده  ـــه عه ـــی ب ـــه درج آگه ـــت. هزین ـــی اس ـــه الزام ـــار ۲ ماه ـــا اعتب ب

ـــا  ـــک ی ـــر ی ـــول ه ـــا قب ـــگاه در رد ی ـــد و دانش ـــه می باش ـــده مناقص برن

تمامـــی پیشـــنهادها مختـــار اســـت. تلفـــن ســـایر اطلاعـــات: داخلـــی 

 ۰۹۱۳۳۶۳۲۰۳۶- ۰۳۱-555۸۹۴۸۱-۷۴۳

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی کاشان

 نوبت دوم آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
  مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بيمار های ريوی دكتر مسيح دانشوری

وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

مركز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بيماری های ريوی دكتر مسيح دانشوری 

در نظر دارد محل بوفه بیمارستان واقع در روبه روی ساختمان اورژانس و  نیز محل بوفه 

ساختمان امام حسن مجتبی)ع( را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir واگذار نمايد. 

۱- موضوع مزایده: واگذاری محل بوفه بیمارستان به مقدار تقریبی ۹۰ متر مربع و محل 

بوفه ساختمان امام حسن مجتبی)ع( به مقدار تقریبی ۱۷/۳ متر مربع

۲- زمان انتشار در سایت: از ساعت: ۸ صبح روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۴/۱۷

۳- مهلت در یافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱

۴- آخریـن مهلـت بارگـذاری پيشـنهادها: تا سـاعت ۱۶ روز دوشـنبه مـورخ ۱۴۰۲/5/۲ 

می باشـد.

5- تاریخ بازدید: از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۴/۳۱ می باشد.

۶- زمـان بـاز گشـايی پاكت هـا : پيشـنهادات واصله راس سـاعت ۱۰ صبح روز سه شـنبه 

مـورخ ۱۴۰۲/5/۳در کمیسـیون مزایـده واقـع در دفتـر مدیریت بیمارسـتان بـاز و  قرائت 

خواهد شـد. 

۷- ميـزان و نـوع تضميـن شـركت در مزایـده: به دو صورت ضمانتنامه بانکـی یا واریز وجه 

نقـد- مبلـغ تضمیـن: ۱.5۲۴.۰۰۰.۰۰۰۰ريـال )معـادل یکصـدو پنچـاه دو میلیـون و 

چهارصد هـزار تومان(

شـبای  شـماره  و   ۴۰۰۱۰۹۹۹۰۷۱۴۷۳۸۶ سـپرده  حسـاب  شـماره   -۸

)IR۷۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۹۹۰۷۱۴۷۳۸۶ ( نـزد بانـک مرکـزی به نام مركزآموزشـی، 

پژوهشی، درمانی سل و بيماری های ريوی دكتر مسيح دانشوری جهت واریز وجه نقد.

۹- شماره فراخون در سامانه ستاد ایران 5۰۰۲۰۰5۸۶۰۰۰۰۰۰۱ می باشد.

۱۰- هزینه انتشار آگهی و مبلغ کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسامی مرکز مهاجران در نظر دارد جهت نوبت اول اجاره 
ســـالن کارگاهی دارای ۳5۰ متر بنا واقع در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز 
مهاجران از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی واجد صلاحیت دعوت می شود تا ضمن اعلام آمادگی مدارک 
مورد نیاز را حداکثر تا مدت یک هفته پس از نشر آگهی به نشانی دستگاه 

مزایده گذار تحویل نمایند. 
موضوع مزایده: نوبت اول اجاره سالن کارگاهی، دارای ۳5۰ متر بنا، واقع 

در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران
مبلـــغ خریـــد اســـناد: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال واریز به حســـاب شـــماره 
۰۱۰۶۲۶۷۳۲۲۰۰۲ نزد بانک ملی مهاجران به حســـاب دانشگاه آزاد 

اسلامی مرکز مهاجران 
محل دریافت اســـناد و اطلاعات مزایده: مهاجران -دانشگاه آزاد اسلامی 

مرکز مهاجران واحد مالی 
محل تحویل اسناد: مهاجران -دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران دبیرخانه 

حراست دانشگاه 
مهلت فروش و تحویل اسناد: از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۲5 

به مدت یک هفته 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۰۸۶۳۸۶۲۷۸۷۱ 
امور مالی تماس حاصل فرمایید. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها دارای 

اختیار تام می باشد و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.  
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسامی مرکز مهاجران

نوبت اول


